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پنج فرمانده شهید مهرماه در چند روایت

رابطه »شمس تبریزی« و »سنایی غزنوی« چگونه بوده است؟
شــمس  این‌کــه  بیــان  بــا  محبتــی  مهــدی 
ــنایی  ــعر س ــر و ش ــلیم فک ــره تس ــزی یکس تبری
ــه  نبــوده، معتقــد اســت: بررســی دقیــق ابیــات ب
کار رفتــه در »مقــالات« شــمس نشــان می‌دهــد 
ــچ  ــزی، هی ــمس تبری ــان ش ــن و زب ــه در ذه ک
ــوده  ــذار نب ــنایی تأثیرگ ــدازه س ــه ان ــاعری ب ش
ــود  ــه خ ــر ب ــه عم ــان او را در هم ــن و زب و ذه

ــت. ــرده اس ــغول نک مش
شــمس  بزرگداشــت  روز  مهرمــاه،  هفتــم  روز 
ــده  ــت ش ــور ثب ــمی کش ــم رس ــزی در تقوی تبری
ــم  ــی خواهی ــبت نگاه ــن مناس ــه همی ــت. ب اس
داشــت بــه بخش‌هایــی از کتــاب »در جــدال 
ــان  ــتاد زب ــی، اس ــدی محبت ــه مه ــتن« ک خویش
ــوال  ــوال و اق ــه اح ــی ب ــی نگاه ــات فارس و ادبی

ــت. ــه اس ــز انداخت ــمس تبری ش
او در بخشــی از »زندگــی شــمس« آورده اســت: 
برپایــه اطلاعــات و داده‌هایــی کــه از آثــار مولــوی 
ــلطان  ــرش س ــبعه( و پس ــس س ــز مجال ــه ج )ب
مناقب‌العارفیــن  و  سپهســالار  رســاله  و  ولــد 
خــود  مقــالات  همــه،  از  مهم‌تــر  و  افلاکــی 
شــمس – بــا جــرح و تعدیــل بســیار- بــه دســت 
می‌آیــد، می‌تــوان گفــت در حوالــی دهه‌هــای 
پایانــی قــرن ششــم )۵۸۵-۵۷۵ هجــری قمــری( 
در خانــواده مــردی میانه‌ســال و نیکوحــال در 
ــه از همــان  ــد ک ــا می‌آی ــه دنی ــز، کودکــی ب تبری
و  همــالان  بــا  عمــده‌ای  تفاوت‌هــای  آغــاز، 
ــدارد و  ــازی ن ــه ب ــل ب ــود دارد: می ــالان خ همس
ــاب،  ــه کعــب و ق هرگــز چــون کــودکان دیگــر ب
وعظــی  کــه  هرجــا  و  نمی‌بــازد  وقــت  و  دل 
و  گوشــه‌گیر  می‌تــازد.  ســو  بــدان  می‌بینــد، 
ــه در  ــیار – ک ــای بس ــل ریاضت‌ه ــت و اه تنهاس
عیــن دوســتی پــدر و خانــواده – چنــدان همخوان 
ــود و  ــبت خ ــت. نس ــان نیس ــا آن ــگ ب و هماهن
مرغابــی می‌دانــد  تخــم  نســبت  را  والدینــش 
ــر گرمــای مرغــی خانگــی برآمــده باشــد.  کــه زی
پیداســت کــه مــرغ خانگــی میــل و دلــی بــا آب و 
دریــا نــدارد و هرگــز چــون مرغابــی شــناگر دریــا 
و  شــوربا  بی‌اشتهاســت.  بی‌نهایــت  نمی‌شــود. 
و  نمی‌زنــد  لــب  می‌آورنــد  کــه  هــم  آشــی 
بــرآن اســت کــه اساســا ســامتش در نخــوردن و 
پرهیــز اســت کــه »اگــر پرهیــز نکردمــی رنجــور 
بودمــی، وجــود مــن ضعیــف اســت....« امــا پــدر 
ــی  ــرش از بی‌غذای ــادا پس ــه مب ــت ک ــران اس نگ

ــرد! ــر بگی ــی پ ــی از روزن ــل مرغ ــا مث ــرد ی بمی
ــود  ــهر خ ــن در ش ــه »م ــد ک ــوت می‌موی در خل
ــم می‌رمیــد«. از  ــه، دل ــدر از مــن بیگان ــب، پ غری
همیــن روی در عنفــوان جوانــی خانــه و خانــواده 
ــش  ــده خوی ــی گمش ــد و در پ ــرک می‌گوی را ت
رو بــه صحــرا و غربــت می‌نهــد. هــر چــه در 
تــوان دارد، می‌گــذارد و دانــش می‌آمــوزد. از 
همه‌کــس و همــه جــا و تقریبــا همــه چیــز 
امــا آرام نمی‌گیــرد و قــراری  و همــه وقــت، 
بی‌تاب‌تــر  و  می‌خوابــد  کمــی  نمی‌یابــد.  
می‌گــردد تــا یک‌بــاره شــهر را خانــه تنــگ 
کــوی  بی‌درنــگ  و  می‌یابــد  خویــش  تــار  و 
به‌کــوی و شــهر بــه شــهر و صحــرا صحــرا و 
ــه  ــد. ب ــردد و »انســان« می‌جوی ــا می‌گ ــا دری دری
ــری  ــزد او خب ــرد ن ــان می‌ب ــه گم ــی ک ــر کس ه
ــی‌ورزد و  ــق م ــی دارد، عش ــال و آن ــت و ح هس
مدتــی از او می‌آمــوزد و بــاز خســته و ســرخورده، 

ــود.  ــر می‌ش ــاری دورت ــی دی ــرد و راه ــر می‌گی پ
ــزی  ــله‌باف تبری ــیخ س ــدار ش ــر و دی ــی محض حت
هــم  سجاســی  رکن‌الدیــن  و  کمــال  بابــا  یــا 
چنــدان بنــدی بــر دلــش نمی‌نهــد کــه پاگیــرش 
ســازند و در جایــی نگاهــش دارنــد. »پرنــده« وار، 
ــی  ــیانه محبت ــت  اش ــت معرف ــر درخ ــه ه ــر ب س
ــد، امــا  ــرادی رس ــه م ــه ب ــاید ک ــذارد ش می‌گ
دریــغ کــه همــگان را خالی‌تــر از آن می‌یابــد 
کــه آن‌چنــان سرشــارش ســازند کــه نگهــش 
ــه دل  ــی ک ــد وقت ــه درمی‌یاب ــا این‌ک ــد.  ت دارن
ــازی  ــت، نی ــدا هس ــت و خ ــر اس ــت و پیامب هس

ــدارد. ــر ن ــه پی ب
خاطــر  بــه  می‌کند-هرچنــد  فعله‌گــی   
نمی‌دهنــد  بــدو  هــم  گِل  کار  زیــاد  لاغــری 
تنبــان  بنــد  می‌راننــدش-  و  نمی‌خواهنــد  و 
ــود  ــیوه خ ــه ش ــی را ب ــودکان مکتب ــد و ک می‌باف
می‌کوبانــد  ســخت  بعضــا  و  می‌دهــد  تعلیــم 
یــک‌روزه  خــرج  این‌هــا،  بــا  می‌ســازد.  آدم  و 
ــاز بــه دانــش و عبــادت  خــود را کــه می‌ســازد، ب
نانــی و آبــی و احیانــا  می‌پــردازد. غالبــا بــه 
ــدی خشــنود اســت  شــکمبه‌ای و شــیردانی و تری
ــناختگی  ــداد ناش ــرای امت ــه ب ــم البت ــه‌گاه ه و گ
و  می‌پوشــد  لبــاس  تاجــران  چــون  خویــش 
ــه  ــد ک ــش می‌نه ــاق خوی ــر ات ــنگین ب ــی س قفل
عــوام بــاور کننــد او کســی اســت و چیــزی دارد، 

ــت.  ــت اس ــا تهیدس ــه واقع ــال آنک ح
دیناردوســتی و محبــت پــول کــه دغدغــه آن 
تــا آخــر عمــر رهایــش نمی‌ســازد، چنان‌کــه 
ــی‌آورد،  ــگ م ــه چن ــش را ب ــا و دل ــی مولان وقت
ــار و  ــت دین ــه پرداخ ــوط ب ــا را من ــدار مولان دی
ــدام  ــا م ــرد، ام ــود می‌گی ــد  و خ ــم می‌نمای دره
می‌کوشــد کــه آن را در خــود لــه ســازد و از 

ــردارد. ــان ب می
در  را  کســان  بســیار  گردش‌هــا،  جریــان  در   
ــا  ــا آن‌ه ــد و ب ــام می‌بین ــان اس ــه جه چهارگوش
عربی‌هــا،  ابــن  می‌کنــد:  جدل‌هــا  و  بحث‌هــا 
عراقی‌هــا،  فخرالدیــن  کرمانی‌هــا،  اوحدالدیــن‌ 
شــهاب هریوه‌هــا و اســدهای متکلــم و بســیار 
کســان دیگــر. از همــه خاطراتــی خــوش و بعضــا 

ناخــوش در خویــش می‌انبــارد.
ــم  ــه رس ــاهدبازی – ک ــیش و ش ــگ و حش از بن
صوفیــان روزگار بــوده- ســخت بیــزار اســت و 

ــی‌ورزد  ــق م ــی عش ــه فارس ــیاری، ب ــاف بس برخ
ــیار  ــد. بس ــی می‌دان ــت روحان ــر از لطاف و آن را پ
امــا  اســت  جــدل  و  بحــث  اهــل  هوشــیار، 
ــدال  ــل کلام، ج ــان و اه ــل جدلی ــد مث نمی‌توان

ــد. کن
ادبیــات  و  زبــان  اســتاد  محبتــی،  مهــدی   
ــاب  ــری از کت ــش دیگ ــن در بخ ــی همچنی فارس
ــنایی  ــگاه س ــوی و جای ــنایی غزن ــه شــمس و س ب
در  اســت:  نوشــته  و  پرداختــه  او  مقــالات  در 
دوره ظهــور کوتــاه مــدت شــمس تبریــزی در 
ــش  ــرگ خوی ــس از م ــوی پ ــنایی غزن ــه، س قونی
در اوج شــهرت و اعتبــار بــود و نفــوذی گســترده 
غربــی  و  شــرقی  پهنه‌هــای  بــر  ســنگین  و 
داشــت،  اســام  جهــان  فارســی‌گویان  قلمــرو 
ــان  ــابور خراس ــار در نیش ــا- عط ــه –مث چنان‌ک
ــب  ــان، ل ــی در ارّان و آذربایج ــی و نظام و خاقان
بــه تکریــم ســنایی می‌گشــودند و هــر کــدام 
می‌کوشــیدند  هم‌بیــان،  و  هم‌زمــان  تقریبــا 
کــه گــوی نســبت و ســبقت بــه ســنایی را از 
نظامــی »مخزن‌الاســرار«ش  آن خــود ســازند. 
ــبیه  ــوع ش ــدوح و موض ــانی مم ــث همس را از حی
ــم  ــر عال ــی ب ــت و خاقان ــنایی می‌دانس ــه س حدیق
و آدم فخــر می‌فروخــت کــه جانشــین ســنایی 
در زمانــه خویــش اســت و عطــار هــم ضمــن 
نقــل گفته‌هــا و نکته‌هایــی پــر مغــز، ســنایی 

می‌ســتود. ســخت  را 
ــا  ــاف ب ــی‌اش مص ــه دوره جوان ــم ک ــمس ه  ش
اواخــر ایــام خاقانــی و نظامــی- و تقریبــا عطــار- 
بــود، آثــار هــر ســه را می‌خوانــد و بعضــا در 
ــگاه  ــی‌داد و جای ــر م ــان نظ ــعر و فکرش ــاب ش ب
ــد  ــا می‌دی ــه آن‌ه ــنایی را در چشــم هم ــع س رفی
ــرای القــای  ــرد و ب ــارش بســیار بهــره می‌ب و از آث
فکــر و تلقیــن آموزه‌هــای خــود آن را بــه کار 
می‌گرفــت. امــا بــر خــاف غالــب شــاعران و 
مســتفیدان، یکســره تســلیم فکــر و شــعر ســنایی 

ــود. نب
ــالات  ــه در مق ــه کار رفت ــات ب ــق ابی بررســی دقی
ــمس  ــان ش ــن و زب ــه در ذه ــد ک ــان می‌ده نش
ســنایی  انــدازه  بــه  شــاعری  هیــچ  تبریــزی، 
ــه  ــان او را در هم ــن و زب ــوده و ذه ــذار نب تأثیرگ
ــزان  ــت. می ــرده اس ــغول نک ــود مش ــه خ ــر ب عم
ــوان  ــم را می‌ت ــق و عظی ــذاری عمی ــن تأثیرگ ای

هــم از طریــق موضوعــات متعــدد و متنــوع و 
مهمــی کــه شــمس مطــرح می‌کنــد دریافــت 
ــداد  ــمارش تع ــاری و ش ــامد آم ــم از راه بس و ه
ــده  ــالات آم ــن مق ــنایی در مت ــه از س ــی ک ابیات

ــت. اس
ــداد  ــا، تع ــه کاربرده ــه این‌گون ــه مجموع ــر ب اگ
ــام  ــا ن ــتقیم و ب ــمس – مس ــه ش ــی را ک تمثیلات
ــه  ــنایی ب ــار س ــام – از آث ــتقیم وبی‌ن ــا غیرمس ی
کار گرفتــه اســت نیــز اضافــه کنیــم، میــزان 
ــی‌رود  ــر م ــر شــمس بســیار فرات ــنایی ب ــر س تأثی
عارفــان  و  شــاعران  صــدر  در  را  ســنایی  و 
ــی شــمس  ــر شــخصیت فکــری و ادب ــذار ب تأثیرگ
ــس  ــا هیچ‌ک ــه عمدت ــی ک ــد. شمس ــرار می‌ده ق
ــد و در  ــی نمی‌یاب ــوب و پذیرفتن ــدان مطل را چن
ــق  ــوب مطل ــراد و محب ــچ شــخصیتی را م کل، هی

نمی‌بینــد. خــود 
ــار  ــش ب ــی و ش ــدودا س ــمس ح ــالات ش در مق
ــه  ــود ک ــرح می‌ش ــنایی مط ــخصیت س ــعر و ش ش
ــرد  ــا کارب ایــن تعــداد، بیشــترین ســهم مرتبــط ب
اشــعار ســنایی اســت و در بیــن ایــن اشــعار 
ــیرالعباد  ــه‌ و س ــوان، حدیق ــب دی ــه ترتی ــم ب ه
ــه  ــه البت ــد ک ــامد را دارن ــرد و بس ــترین کارب بیش
بــه خاطــر شــهرت و نفــوذ دیــوان و حدیقــه، 
ــات  ــرد ابی ــداد کارب ــان تع ــا داری می ــه معن فاصل

ــود دارد. ــیرالعباد وج ــا س ــن دو ب در ای
 همچنیــن شــمس، یــازده بــار تمثیلاتــی بــه 
ــن لفــظ  ــه عی ــا مســتقیم و ب ــه ی ــرد ک کار می‌گی
ــر  ــا غی ــت، ی ــده اس ــه ش ــنایی گرفت ــار س از آث
ــنایی  ــار س ــوذ آث ــت نف ــا تح ــتقیم و مفهموم مس

ــت. اس
ــمس  ــه ش ــت ک ــم هس ــر ه ــورد دیگ ــش م  ش
ــت؛  ــه اس ــنایی پرداخت ــخصیت س ــل ش ــه تحلی ب
شــمس  مقــالات  در  کــه  مســأله‌ای  نخســتین 
ــاب ســنایی ذهــن را درگیــر خــود می‌ســازد،  درب
برخوردهــای دوگانــه‌ای اســت کــه شــمس در 
بــاب حکیــم غزنــوی دارد؛ چــه از یــک ســو 
تکریــم فوق‌العــاده‌ای نســبت بــه ســنایی بــه 
ــا  ــه‌گاه صراحت ــه گ ــه حــدی ک ــی‌آورد، ب جــای م
ــد: »کلام او کلام خــدا باشــد« و از دیگــر  می‌گوی
ــت ایمــان  ــر از درک حقیق ســو بعضــا او را بی‌خب
دوگانگــی  ایــن  کــه  می‌دانــد  آن  تصدیــق  و 
ــی و  ــلوک عمل ــوع س ــه ن ــه ب ــا توج ــورد، ب برخ
فکــری ســنایی می‌توانــد قابــل تأمــل باشــد. 
کــه  اشــعاری  بررســی  از  پــس  محبتــی   
ــرده،  ــتفاده ک ــالات اس ــنایی در مق ــمس از س ش
نوشــته اســت: شــمس از نظــر شــوریدگی‌های 
ــدروار،  ــفته قلن ــی آش ــی زندگ ــخصیتی و نوع ش
ــن  ــاید همی ــنایی اســت و ش ــبیه س ــی ش از جهات
ــعر  ــری، ش ــی و فک ــلوک عمل ــابه روش در س تش
ــرای او  ــد ب ــن ح ــا بدی ــنایی را ت ــخصیت س و ش
مطــرح و قابــل تأمــل کــرده باشــد. امــا از ســوی 
دیگــر، شــوریدگی‌ها شــمس علیــه خویــش، و 
تیغ‌زبــان   - متعــارف  علیــه همــه هنجارهــای 
و تنــدی نــگاه او را بــه ســمت ســنایی هــم 
کــه  روســت  همیــن  از  شــاید  می‌کشــاند. 
ــنایی  ــخصیت س ــل ش ــان در تحلی ــیاری کس بس
او  جایــگاه  و  جــا  نمی‌تواننــد  و  می‌ماننــد  در 
را در کل ادب فارســی چنان‌کــه بایــد دریابنــد 
و بعضــا در دو قطــب مخالــف دربــاره نقــش و 

می‌گیرنــد. جــای  ســنایی  شــخصیت 

نفوذ به  گارد شاهنشاهی
»یوســف کلاهــدوز« در اول دیمــاه ۱۳۲۵ در شــهر 
»قوچــان« متولــد شــد. پــس از دریافــت دیپلــم، 
ــش، وارد دانشــکده افســری  ــار نزدیکان ــم انتظ علی‌رغ
ــای  ــق نیروه ــن طری ــت از ای ــع می‌خواس ــد. در واق ش
مذهبــی و مســتعد ارتــش را جــذب و علیــه رژیــم شــاه 
از آنــان اســتفاده، کنــد او بــا تیزهوشــی در فعالیت‌های 
مخفیانــه مذهبــی و سیاســی، توانســت خود را بــه گارد 

شاهنشــاهی منتقــل کنــد.
او بــا چنــد واســطه، بــا حضــرت امــام)ره( ارتبــاط برقرار 
می‌کــرد. طراحــی بــه رگبــار بســتن ده‌هــا نفــر از افــراد 
عالــی رتبــه گارد در »پــادگان لویــزان« و از کار انداختن 
تانــک هــای رژیــم پهلــوی در شــب ۲۱ بهمــن ۱۳۵۷، 
کــه قــرار بــود محــل اســتقرار حضــرت امــام)ره( و چند 
نقطــه حســاس شــهر تهــران را تصــرف کننــد، از جمله 

کارهــای انقلابــی ایــن شــهید بزرگوار اســت.
ــرکت در  ــاب، ش ــس از انق ــات وی پ ــه اقدام از جمل
تشــکیل کمیتــه نظامــی در مدرســه علــوی )اقامتــگاه 
حضــرت امــام خمینی)ره((-تشــکیل ســپاه پاســداران 
ــدازی واحدهــای  ــام)ره( و راه‌ان ــان حضــرت ام ــه فرم ب
آموزشــی ســپاه و توســعه آنهــا اســت. همچنین ایشــان 
ــت.  ــی داش ــش اساس ــپاه نق ــنامه س ــن اساس در تدوی
آخریــن مســؤولیت وی، قائــم مقامــی فرماندهی ســپاه 
بــود. شــهید کلاهــدوز در کنــار ایــن وظیفــه حســاس، 
در شــورایعالی دفــاع نیــز نقــش مؤثــری را بــر عهــده 

داشــت.
سخنان شهید فلاحی در نماز جمعه سال۵۹

در ســال ۱۳۱۰ در طالقــان متولد شــد. در ســال ۱۳۲۷ 
ــس از اخــذ لیســانس  وارد دبیرســتان نظــام شــد و پ
در ســال ۱۳۳۳ از دانشــکده افســری فــارغ التحصیــل 

ــه«،  ــات »ثامن‌الائم ــز عملی ــان موفقت‌آمی ــس از پای پ
ــپاه  ــش و س ــالای ارت ــان رده ب ــن از فرمانده ــج ت پن
جهــت تقدیــم گــزارش بــه امــام خمینــی )ره( بوســیله 
ــران  ــازم ته ــی ـ ۱۳۰« ع ــا »س ــد هواپیم ــک فرون ی
شــدند امــا هواپیمــا درســاعت ۱۹:۵۹ روز هفتم مهرماه 
در جنــوب غربــی کهریــزک دچــار ســانحه می‌شــود و 
بــه علتی نامشــخص هرچهــار موتــور هواپیمــا همزمان 

ــود. ــوش می‌ش خام
خلبــان تــاش می‌کنــد هواپیمــا را در همــان منطقــه 
بــه زمیــن بنشــاند. چرخ‌هــای هواپیمــا بوســیله 
ــاز می‌شــود و هواپیمــا در زمیــن  دســتگیره دســتی ب
ــافتی،  ــی مس ــس از ط ــا پ ــد ام ــرود می‌آی ــوار ف ناهم
در نقطــه‌ای متوقــف و بــال چــپ هواپیمــا بــه زمیــن 
اصابــت می‌کنــد. هواپیمــا آتــش می‌گیــرد و ۴۹ نفــر 
ــه  ــان ب ــن از فرمانده ــج ت ــه پن ــین آن از جمل سرنش

ــد. ــل آمدن درجــه شــهادت نائ
 سرلشــکر فلاحــی )رییــس ســتاد مشــترک ارتــش(، 
سرلشــکر ســید موســی نامجــو )وزیــر دفاع(، سرلشــکر 
یوســف کلاهــدوز )قائــم مقــام ســپاه پاســداران(، 
ــتاد  ــس س ــین ریی ــاور جانش ــوری )‌مش ــکر فک سرلش
ــان‌آرا  ــی جه ــکر محمدعل ــش( و سرلش ــترک ارت مش
ــج  ــادان(‌ پن ــده ســپاه پاســداران خرمشــهر و آب )‌فرمان
فرمادهــی هســتند کــه در ایــن ســانحه بــه همرزمــان 

ــتند. ــان پیوس شهیدش
ــا  ــدار ب ــن دی ــاره آخری ــوری درب ــهید فک ــر ش همس
ــان  ــواد هراس ــروز ج ــد:» یک ــت می‌کن همســرش روای
بــه خانــه آمــد و گفــت: »ســاک مــرا ببنــد می‌خواهــم 
ــاف  ــروم.« برخ ــه ب ــه جبه ــی ب ــار فلاح ــا تیمس ب
همیشــه نگــران شــدم و خواهــش کــردم نــرود. بــه او 
گفتــم: »تــو مدت‌هــا در جبهــه بــودی، مــن و بچه‌هــا 
ــه خاطــر بچه‌هــا  ــاد تحمــل کردیــم. ب ــو را زی دوری ت
ــی داد و  ــماره تلفن ــه ش ــاف همیش ــرو.« و او برخ ن
گفــت: »هــر وقــت کاری بــود تمــاس بگیــر ولــی مــن 
بایــد بــروم.« سه‌شــنبه قــرار بــود بیایــد ولــی دوشــنبه 
ــه تاخیــر افتــاده و  ــا ب زنــگ زد و گفــت: »برگشــت م
ــوره‌ام  ــی و دلش ــب نگران ــم.« آن ش ــنبه می‌آی پنجش
ــه ســرم زد. صبــح خــواب  ــی ب بیشــتر شــد و بی‌خواب
مانــدم و برخــاف همیشــه اخبــار ســاعت ۸ را گــوش 
نــدادم. هنــوز خــواب بودیــم کــه یکــی، یکی دوســتانم 
بــه بهانه‌هــای مختلــف بــه خانــه مــا آمدنــد و وقتــی 
دیدنــد مــن از ماجــرا خبــر نــدارم چیــزی نمی‌گفتنــد.

حتــی ظهــر وقتــی علــی را از مدرســه آوردم متوجــه 
حضــور ماشــین‌های متعــدد دوســتان و آشــنایان 
نشــدم کــه منتظــر بودنــد بعــد ازخبردار شــدن مــن از 
ماجــرا داخــل خانــه شــوند تــا اینکــه پســر دایــی‌ام که 
بــرادر شــیری مــن بــود، بــا مــن تمــاس گرفــت و خبــر 
را داد. جیــغ کشــیدم و بی‌هــوش شــدم. خیلی‌هــا 
بــه دیــدن مــن آمدنــد ولــی بیشــتر اوقــات بی‌هــوش 
بــودم. حتــی در دیــدار بــا حضــرت امــام )ره( بی‌هــوش 

شــدم.

ــاز  ــواز آغ ــکر ۹۲ اه ــود را از لش ــت خ ــد. او خدم ش
ــه تهــران منتقــل شــد و در  کــرد و در ســال ۱۳۳۷ ب
دانشــگاه نظامــی بــه تدریــس اشــتغال یافــت. او مــدت 
هشــت ســال بــه عنــوان مدیریــت آمــوزش دانشــکده 
ــال ۱۳۵۱  ــت. از س ــت داش ــتاد فعالی ــی و س فرمانده
ــی  ــه ســرهنگ دوم ــا درج ــال ۱۳۵۳ ب ــا اواســط س ت
بــه همــراه گروهــی از افســران ایرانــی بــه عنــوان ناظــر 
ــه آن  ــام ب ــس ویتن ــش ب ــل در آت ــازمان مل ــح س صل
کشــور اعــزام شــد. در ۱۲ مهــر ســال ۱۳۵۷ بــه درجــه 
ســرتیپی ارتقــا یافــت و در شــیراز بــه عنــوان معــاون 

فرمانــده مرکــز پیــاده شــیراز مشــغول بــه کار شــد.
 امیــر فلاحــی پــس از پشــت ســر گذاشــتن مشــکلات 
ــه  ــنج در منطق ــران و تش ــوص بح ــه خص ــراوان، ب ف
ــته  ــاب وابس ــد انق ــت ض ــه دس ــه ب ــتان ک ی کردس
صــورت مــی گرفــت و همچنیــن پــس از موفقیــت در 
تحکیــم نظــم، انضبــاط، مقــررات و ســازماندهی نیروی 
زمینــی، در تاریــخ ۲۹ خــرداد ۱۳۵۸ به ریاســت ســتاد 

مشــترک ارتــش برگزیــده شــد.
ــس  ــن رئی ــدر اولی ــی ص ــن بن ــزل ابوالحس ــس از ع پ
ــام  ــوا ام ــی کل ق ــران، فرمانده ــوری اســامی ای جمه
خمینــی )ره( اختیــارات فرماندهــی کل قــوا را بــه وی 
تفویــض کردنــد. شــهید فلاحــی در دورانــی کــه مــردم 
بــه ارتــش بــی اعتمــاد بودنــد و هنــوز آن را ســازمانی 
انقلابــی و اســامی نمی‌دانســتند طــی ســخنرانی 
خــود در نمــاز جمعــه  روز پنجــم اردیبهشــت ۱۳۵۹ 
ــن و  ــزار امی ــک خدمتگ ــوان ی ــه عن ــن ب ــت: »م گف
صدیــق و صغیــر در پیشــگاه ملــت کبیــر ایــران مــی 
ــروی  ــنل نی ــاش پرس ــه ت ــم ک ــتدعا کن ــم اس خواه
ــهربانی را  ــری و ش ــی و ژاندارم ــی، دریائ ــی، هوائ زمین
ــر  ــداکار در براب ــان‌های ف ــن انس ــد. ای ــد بفرمایی تائی

محرومیت‌هــا، رنج‌هــا، تنهایی‌هــا، گرســنگی‌ها، فقــر و 
بیماری‌هــا و شــهادت‌ها فقــط انتظــار حــق شناســی از 

ــد.« ــران دارن ملــت ای
خرمشهر و جهان‌آرا

ــش  ــه نق ــود ک ــی ب ــزرگ مردان ــان آرا از ب ــد جه محم
بســیار مهمــی در تشــکیل ســپاه پاســداران خرمشــهر 
ــه  ــهر، ب ــپاه خرمش ــکیل س ــس از تش ــرد. او پ ــا ک ایف
مبــارزه خویــش بــا عوامــل اســتکبار و منافقــان ســرعت 
بیش‌تــری بخشــید و بــا عوامــل مــزدوری کــه از خــارج 
ــه جنگیــد. مرزهــا تحریــک و تغذیــه می‌شــدند، مردان

جهــان آرا بــا ابــراز لیاقــت خود در ایــن راه، بــه فرماندهی 
ســپاه خرمشــهر منصوب شــد و در این ســمت، بسیاری 
از توطئه‌هایــی را کــه ضــد نظــام اســامی طراحــی مــی 
شــد، خنثــی کــرد. فــداکاری و از جــان گذشــتگی ایــن 
ســردار شــهید در جریــان رزم خونیــن خرمشــهر زبانــزد 
همــگان و نــام او، تداعــی کننده اســتقامت و پایــداری در 

برابــر تجــاوز بعثیــان بود.
ســید موســی نامجــو در یکــی از روزهــای ســرد ســال 
ــان دوران  ــد.در هم ــد ش ــی متول ــدر انزل ۱۳۱۷ در بن
ــارت  ــه زی ــی ب ــد گاه ــر از چن ــی ه ــی و نوجوان جوان
امــام)ره( می‌رفــت و ایــن دیدارهــا در زندگــی او تأثیــر 
ــد موســی  ــازه‌ای در کالب ــی روح ت ــادی داشــت. گوی زی
ــود و  ــا وضــو ب ــر همیشــه ب ــده شــده اســت. دیگ دمی
هفتــه‌ای چنــد روز روزه می‌گرفــت. پــس از چنــدی بــا 
این‌کــه امــام )ره( بــه ترکیــه تبعیــد شــدند، ولــی تحول 
فکــری ســید موســی پــا بــر جــا مانــد و او توانســت در 
بعضــی از دوســتان نزدیکــش نیــز تحولــی ایجــاد کند…

ســال ۱۳۴۹ بــه فکــر ازدواج افتــاد؛ یــک دختــر محجبه 
کــه فرایــض دینــی برایــش مهــم باشــد. عروســی ســاده 
خــود را در منــزل خواهــرش گرفت. شــهید بهشــتی هم 

در ایــن مراســم شــرکت کــرده بودند.
یــک روز دایــی موســی ما را بــرای شــرکت در راهپیمایی 
ســوار فولکــس خــود کــرد و بــا هــم بــه طــرف دانشــگاه 
ــاس  ــی لب ــود، دای ــده ب ــر ش ــون دی ــم. آن روز چ رفتی
ارتشــی‌اش را عــوض نکــرد. بچه‌هــا بــا دیــدن دایــی بــا 
لبــاس نظامــی ترســیدند و دایــی وقتــی متوجــه شــد، 
مشــتش را گــره کــرد و شــعار مــرگ بــر شــاه داد، مــردم 

هــم بــه دنبــال او.
ــق  ــود عاش ــام وج ــا تم ــته و ب ــرباز برجس ــک س او ی
امــام)ره( بــود. زمانــی کــه بنی‌صــدر بــرای ســوار شــدن 
بــه بالگــرد وارد محوطــه چمــن دانشــگاه افســری شــد و 
شــعار »فرمانــده کل قــوا، خمینــی روح خــدا« را شــنید، 

گفــت: »دانشــگاه افســری هــم از دســت رفــت!.«
ــده دانشــگاه افســری، پشــت  ــوان فرمان ــه عن نامجــو ب
ــا چشــمانی  ــام خــدا ب تریبــون رفــت و پــس از ذکــر ن
اشــکبار گفــت: »هــل مــن ناصــر ینصرنــی؟« ایــن کلام 
او اشــک از دیــدگان همــه جــاری کــرد. بلافاصلــه ادامــه 
داد: »عزیــزان! عــراق تــا پشــت دروازه‌هــای اهواز رســیده 
اســت، مــا احتیــاج بــه نیــرو داریــم تــا بــا ایــن تجــاوز 

مقابلــه کنیــم.«

رمــان نوجــوان »امپراتــوری نیهون‌جــا« نوشــته 
جــان فلنگــن بــا ترجمــه مســعود ملک‌یــاری 

ــد. ــر ش منتش
ــر  ــت: پس ــده اس ــاب آم ــد کت ــت جل ــته پش در نوش
کنــد؟  مقاومــت  می‌توانــد  چطــور  پانزده‌ســاله 
ــان،  ــای مرموزش ــا رفتاره ــا، ب ــا رنجره ــگاوران ی جن
هیشــه ویــل را عصبانــی کرده‌انــد. حــالا، ویــل 
پذیرفتــه  رنجــر  شــاگردی  بــرای  پانزده‌ســاله‌ 
ــان  ــد کــه رنجرهــا نگهبان می‌شــود. او هنــوز نمی‌دان
واقعــی ســرزمینش‌اند و تــا رســیدن ارتــش بــا 
دشــمن می‌جنگنــد. نبــرد بزرگــی در پیــش اســت. 
ــت،  ــاران و ظلم ــتان ب ــروای کوهس ــورگاراث فرمان م
نیروهایــش را جمــع کــرده تــا به ســرزمین پادشــاهی 
حملــه کنــد. او قســم خــورده کــه ایــن بــار از جنــگ 

ــردد.  ــی برنگ ــت خال دس
در برشــی از کتــاب می‌خوانیــم: از دیــروز کــه 
اقامتــگاه تابســتانی امپراتــور را تــرک کــرده بودنــد، 
وزش بــاد شــدیدتر شــده بــود. حــالا کــه داشــتند از 
ــاد شــدیدتر  ــای دره‌ای می‌گذشــتند، ب ــروی انته مال
می‌وزیــد و وقتــی میــان دیواره‌هــای تنــگ دره 
درخت‌هــای  می‌کشــید.  زوزه  می‌کــرد،  کمانــه 
ــرای  ــاد ب ــداوم ب ــر وزش م ــی در اث ــان گوی اطرافش
همیشــه بــه یــک طــرف خــم شــده بودنــد. هــوراس، 
ــالا  ــش ب ــا روی گوش‌های ــزش را ت ــنل خ ــه ش یق
کشــید و بــا لــذت بــه گرمــای آن پنــاه بــرد. راهــی 
ــر  ــا صــد مت ــه تقریب ــا فاصل ــد ب ــه در آن می‌رفتن ک
هموارتــر و عریض‌تــر شــد و او توانســت اســبش 
ــوی  ــت جل ــه درس ــور ک ــب امپرات ــار اس ــه کن را ب
او می‌رانــد، هدایــت کنــد. شــیگرو کــه در ردای 
ــی  ــور کس ــود، حض ــده ب ــی ش ــود مخف ــمی خ پش
ــه اطــراف نگاهــی  ــرد و ب ــارش احســاس ک را در کن
انداخــت. او بــه ابرهــای ســیاه بــالای سرشــان نــگاه 

ــالا انداخــت. ــانه ب ــرد و ش ک
رمــان نوجــوان »امپراتــوری نیهون‌جــا« در ۵۷۶ 
ــت  ــا قیم ــخه و ب ــمارگان ۱۰۰۰ نس ــا ش ــه ب صفح
۲۴۵ هــزار تومــان  در نشــر افــق عرضــه شــده اســت.
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ــه  ــروز برنام ــدس ام ــاع مق ــه دف ــه مناســبت هفت  ب
ــاد  ــو اقتص ــه از رادی ــازه« ک ــروع ت ــی »ش صبح‌گاه
پخــش شــد بــه ماجــرا دســتبرد به انبــار تســلیحاتی 
نظامیــان صــدام در اوایــل دفــاع مقــدس پرداخــت.

عبدالحســین الله کــرم در برنامــه شــروع تــازه رادیــو 
ــی  ــه مشــکلات روزهــای ابتدای ــا اشــاره ب اقتصــاد ب
جنــگ در پشــتیبانی رزمنــدگان اســام اظهــار 
داشــت: پشــتیبانی نیروهــای مردمــی و اصنــاف 
ــه جبهه‌هــای حــق علیــه باطــل در دوران هشــت  ب
ــه ســه دســته  ــوان ب ــاع مقــدس را مــی ت ســال دف
ــل جنــگ، حمایــت  نظیــر حمایــت عمومــی در اوائ
ــدر و  ــی ص ــرار بن ــس از ف ــی پ ــی و تخصص عموم
حمایــت کامــا تخصصــی در مرحلــه تنبیــه متجــاوز 

تقســیم کــرد.
الله‌کــرم در ادامــه افــزود: بنــی صــدر در اوائــل جنگ 
تحمیلــی تــاش در عــدم رســمیت دادن بــه ســپاه 
ــون  ــا چ ــود ام ــیجی ب ــب و بس ــای داوطل ، نیروه
نیروهــای مردمــی در دفــاع از شــهرهای مــرزی 
ــرب و  ــان غ ــاب، گی ــرپل ذه ــم از س ــورد تهاج م
ــهر  ــزه، خرمش ــنگرد، هوی ــا سوس ــه ت ــران گرفت مه
ــادان حضــور موثــری در دفــاع داشــتند امــکان  و آب
حــذف آن هــا از جبهــه وجــود نداشــت بطــوری کــه 
جبهــه هــا بیــن نیروهــای بســیج، داوطلــب و ســپاه 
از یــک طــرف و از ســمت دیگــر بــا ارتــش تقســیم 

شــده بــود.
ــران و  ــروه اندیشــه سیاســی و مســائل ای ــس گ رئی
از رزمنــدگان در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــی  ــای حداقل ــت ه ــه حمای ــت اینک ــه جه ــت: ب گف
بــه ویــژه در کمــک هــای تســلیحاتی بــه نیروهــای 
پاســدار وجــود داشــت پــای نیروهــای مردمــی 

ــاز شــد. ــن مســائل ب ــه ای بیشــتر ب
ــدارکات در  ــزود: در دوران جنــگ ت ــه اف وی در ادام
ــوری و  ــائل موت ــا مس ــه ت ــف از تغذی ــکال مختل اش
تعمیــرات وســائط نقلیــه توســط نیروهــای مردمــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه البت ــد ک ــاف اداره می‌ش و اصن
ــدس  ــام مق ــه نظ ــرب علی ــه غ ــای خصمان تحریم‌ه
جمهــوری اســامی ایــران بــا مشــکلاتی هــم روبــرو 

بــود.
ــور  ــی در ام ــای مردم ــت: نیروه ــرم اظهارداش الله ک
تدارکاتــی از تامیــن لبــاس، پتــو، وســائل گرمایشــی، 
بــرای  روزانــه  گــرم  تغذیــه  خشــک،  جیــره 
ــا  ــر در جبهه‌ه ــوارد دیگ ــیاری م ــدگان و بس رزمن

ــد. ــا کردن ــی ایف ــش مهم نق
وی اضافــه کــرد: اصنــاف هــم در مســائل موتــوری، 
ــای  ــه از جبهه‌ه ــائط نقلی ــرات وس ــی، تعمی خودروی
ــگ  ــال جن ــت س ــل در دوران هش ــه باط ــق علی ح
تحمیلــی حمایــت و پشــتیبانی مثــال زدنــی انجــام 

دادنــد.
ــران و  ــروه اندیشــه سیاســی و مســائل ای ــس گ رئی
از رزمنــدگان در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس 
گفــت: بــرای تامیــن تســلیحات نظامــی رزمنــدگان 
متوجــه شــدند دســت بــرد زدن بــه انبارهــای 
ــر از  ــت ت ــر منفع ــر و پ ــاده ت ــمن س ــات دش مهم
ــلیحات  ــرای تس ــدر ب ــی ص ــد از بن ــه بخواهن اینک

ــد. ــت کنن درخواس
و  موتــوری  مســائل  دوران  ایــن  در  افــزود:  وی 
ــت  ــاف و حمای ــای اصن ــت نیروه ــی در دس تدارکات
مردمــی بــود امــا تســلیحات نظامــی را خــود 
رزمنــدگان دنبــال می‌کردنــد و بــه یــک معنــا 
تســلیحاتی  مرکــز  دشــمن  مهمــات  انبارهــای 

بــود. شــده  ایرانــی  رزمنده‌هــای 

مراسم لاله‌های سرخ برگزار می‌شود
یادواره هزار و ۴۰۰ شهید منطفه ۸ تهران با عنوان »لاله‌های سرخ« برگزار خواهد شد.

 همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس یــادواره هــزار و ۴۰۰ شــهید منطفــه ۸ تهــران بــا عنــوان »لاله‌هــای ســرخ« بــه همــت فرهنگســرای گلســتان و بــا همــکاری 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران برگــزار خواهــد شــد.

در ایــن مراســم عــاوه بــر یــاد و خاطــره شــهدای دفــاع مقــدس کــه بــرای میهــن اســامی از جــان خــود گذشــتند، خانــواده آن‌هــا مــورد تجلیــل قــرار خواهنــد 
. فت گر

دبیر پژوهش روزنامه سراج 
حجت الاسلام  استاد مجتبی خندان  

موضوع :  قرآن و بهداشت روان
قسمت : پنجم 

آثار و ثمرات ايمان به خداوند
ــد و  ــا رش ــان ب ــدا: انس ــت از خ ــا و درخواس 5. دع
ــود  ــا وج ــي و ب ــوادث طبيع ــر ح ــتر ب ــلط بيش تس
ــش  ــود خوي ــادي در وج ــات م ــورداري از امکان برخ
احســاس ضعــف ميکنــد و نيــاز دارد در ســختي 
ــت  ــاوراي طبيع ــي م ــه قدرت ــي ب ــکلات زندگ و مش
پنــاه ببــرد )دوســت محمــدي، اوليــن همايــش 
ايــن  نقــش ديــن در بهداشــت روان، ص 147(. 
ضعــف باعــث احســاس محروميــت ميشــود کــه 
بهداشــت روانــي ميتوانــد فــرد را تحــت تأثيــر قــرار 
ــي  دهــد. »اگــر شــخص احســاس بيچارگــي و تنهاي
کــرد يــا بــه ديگــران اتــکا نمــود، يــا خــود را بــدون 
ــه  ــت زمين ــن حال ــد، در اي ــد دي ــتوانه قدرتمن پش
ــاملو،  ــود« )ش ــاد ميش ــرد ايج ــراب در ف ــروز اضط ب

همــان، ص 232(.
ــر  ــاز بش ــن ني ــه اي ــام ب ــژه اس ــي بوي ــان اله ادي
پاســخ گفتــه و راه حــل مناســبي را پيشــنهاد کــرده 
و انســان را بــه دعــا و انــس بــا خــدا تشــويق نمــوده 
اســت.خداوند متعــال انســان را دعــوت ميکنــد کــه 
بــه ســراغش بــرود. هنگامــي کــه بنــدگان مــن از تــو 
ــاي  ــم! دع ــن نزديک ــو م ــند، بگ ــن ميپرس ــاره م درب
ــخ  ــد پاس ــرا ميخوان ــه م ــي ک ــده را هنگام ــا کنن دع
ميگويــم. پــس بايــد دعــاي مــرا بپذيرنــد، و بــه مــن 
ايمــان بياورنــد، تــا راه يابنــد و بــه مقصــد برســند« 
ـي قَرِيــبٌ أُجِيــبُ  ّـِ وَإذَِا سَــأَلكََ عِبَــادِي عَنِّــي فَإنِ
ــوا  ــيْ وَليُْؤْمِنُ ِ ــتَجِيبُوا ل ــانِ فَليَْسْ اعِ إذَِا  دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال دَعْ
ــگام  ــن هن ــدُونَ)بقره / 186(. در اي ــمْ يرَْشُ ــي لعََلَّهُ ِ ب
احســاس تنهايــي فــرد را آزار نميدهــد و ميدانــد کــه 
تکيــه گاه محکمــي دارد کــه بــه او کمــک ميکنــد... 
»نيايــش در عيــن حــال کــه آرامــش را پديــد آورده 
اســت، در فعاليتهــاي مغــزي انســان يــک نــوع 
شــکفتگي و انبســاط باطنــي و گاهــي روح قهرمانــي 
ــد، نيايــش اســتعدادهاي  ــک ميکن و دلاوري را تحري
ــش،  ــد« )الکســيس کارل، نياي ــکوفا ميکن ــرد را ش ف

ص 62(.
ــه اراده  ــه ب ــي: توج ــدر اله ــا و ق ــه قض ــاد ب 6. اعتق
خداونــد و ايــن واقعيــت کــه برنامههــاي انســان صــد 
درصــد پيــاده نخواهــد شــد، فــرد را در صــورت رويارو 
ــت اضطــراب و افســردگي  ــا شکســت از حال شــدن ب
ــاز  ــدي ب ــا ح ــي ت ــگري و خودکش ــديد و پرخاش ش
خواهــد داشــت، در صورتــي کــه فــرد بــه ايــن 
واقعيــت توجــه نکنــد، دچــار واکنــش هــاي مرضــي 
خواهــد شــد و ميتــوان از طريــق آگاهــي دادن او بــه 
ــاش  ــاي افراطي ــش ه ــه واکن ــع ادام ــل، مان ــن اص اي
ــي، ص89(. ــد )حســيني، اصــول بهداشــت روان گردي

7. نبــوت پيامبــر الهــي: يکــي ديگــر از نتايــج ايمــان 
بــه خداونــد اعتقــاد بــه نبــوت پيامبــران و الگــو قــرار 
ــر  ــه ه ــي ک ــت؛ الگوهاي ــي اس ــا در زندگ دادن آنه
ــرار داشــتند و مشــکلات  ــک در شــرايط خاصــي ق ي
و ســختي هــاي فراوانــي را متحمــل شــدند کــه 
هرکــدام از آن مشــکلات ميتوانســت شــخص را بيمــار 
کنــد، ولــي در ســايه برخــورد صحيــح بــا مشــکلات و 
اســتفاده از راهکارهــاي شــناختي و رفتــاري صحيــح، 
ــد؛  ــورد کردن ــکلات برخ ــا مش ــش، ب ــال آرام ــا کم ب
بــدون اينکــه گرفتــار هيــچ نــوع ناهنجــاري رفتــاري 
يــا اختــال روانــي گردنــد. ماننــد حضــرت ايــوب )ع( 
کــه خداونــد در قــرآن ســفارش ميکنــد »بيــاد بيــاور 
بنــده مــا ايــوب را هنگامــي کــه پــروردگارش را خواند، 
کــه شــيطان مــرا بــه رنــج و عــذاب افکنــده اســت« 
ــنِيَ  ــي  مَسَّ ِّ ــهُ أنَ َّ ــادَ‏ى رَب َ ــوبَ إذِْ ن ــا أيَُّ َ ــرْ عَبْدَن وَاذْكُ
ــذَابٍ)ص / 41(. هميــن مطلــب  ــيْطَانُ بنُِصْــبٍ وَعَ الشَّ

ــم. ــز ميبيني را در داســتان حضــرت يوســف)ع( ني
8. اعتقــاد بــه معــاد: انســان غرايز و خواســتههايي دارد 
کــه رســيدن بــه همــه آنهــا در دنيــا مقــدور نيســت، 
ــق،  ــت مطل ــق، امني ــايش مطل ــال آس ــه دنب ــاً ب مث
آرامــش مطلــق اســت کــه دســتيابي کامــل بــه اينهــا 
ــدارد. هميــن باعــث محروميــت در  در دنيــا امــکان ن
ــدان  ــا فق ــه ب ــن مواجه ــم چني ــردد »ه ــان ميگ انس
عزيــزان ماننــد پــدر، مــادر، فرزنــد و ديگرانــي کــه بــه 
نوعــي بــا شــخص ارتبــاط دارنــد، ميتوانــد بهداشــت 
ــور  ــن ط ــدازد، همي ــر بيان ــه خط ــراد را ب ــي اف روان
يــادآوري مــرگ و تــرس از مــرگ نيــز خــود عاملــي 
ــس 1970،  ــار ميباشــد« )پارک ــي و فش ــراي تنيدگ ب

ــل1983(. ــس 1983، رافائ واي
ــراي مشــکلات فــوق راه حــل مناســب  اگــر انســان ب
نداشــته باشــد دچــار ســرخوردگي و ناکامــي در 
ــه  ــد ک زندگــي ميشــود و احســاس درماندگــي ميکن
ايــن حالــت گاه بــه خودکشــي ميانجامــد، بــه هميــن 
ــار  ــت آم ــش معنوي ــکلات کاه ــي از مش ــت يک جه

ــت. ــي اس ــاي روان ــي و بيماريه ــالاي خودکش ب
ــکلات را  ــن مش ــد اي ــه ميتوان ــي ک ــي از اعتقادات يک
ــه معــاد اســت. شــخص معتقــد  حــل کنــد اعتقــاد ب
بــه معــاد، عقيــده دارد کــه زندگــي بــه جهــان مــاده 
خلاصــه نميگــردد، بلکــه انســان پــس از مــرگ 
ــياري از  ــه بس ــا ب ــه در آنج ــري دارد ک ــي ديگ زندگ
خواســتهها و آرزوهــاي مناســب خــود ميرســد. قــرآن 
ــدي در  ــعادت اب ــد و س ــي جاوي ــد: »زندگان ميفرماي
َــوْ  ــوَانُ ل ــيَ الحَْيَ ارَ الْخِــرَةَ لهَِ ــدَّ آخــرت اســت« وَإنَِّ ال
ــايش،  ــا آس ــوت / 64(. در آنج ــونَ )عنکب ــوا يعَْلمَُ كَانُ
افــراد  و  دارد  وجــود  مطلــق  امنيــت  و  آرامــش 
ــد  ــد. خداون ــت نميکنن ــود و محرومي ــاس کمب احس
ــد و  ــا ميخواه ــه دله ــت آنچ ــد: در آن بهش ميفرماي
ــذُّ  ــت وَتلََ ــود اس ــرد موج ــذت ميب ــمها از آن ل چش
الْعَْيُــنُ وَأنَتُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ )زخــرف/ 71(. بنابرايــن 
ــا  ــن زندگــي دني ــد از اي ــه بع ــد ک ــرد مؤمــن ميدان ف
ــت  ــه از دس ــش ک ــراي او و عزيزان ــري ب ــي بهت زندگ
ــالات  ــار اخت ــذا دچ ــت و ل ــم اس ــت فراه داده اس

ــردد. ــي نميگ روان
ــي در  ــاي قرآن ــاري آموزهه ــاي رفت راهکاره

ــي ــت روان ــن بهداش تأمي
در بحــث قبــل روشــن شــد کــه ايمــان بــه خداونــد 
ــه  ــرد ب ــرش ف ــناخت و نگ ــاح ش ــا اص ــد ب ميتوان
زندگــي، بهداشــت روانــي فــرد را تأميــن نمايــد. 
ــار و  ــر رفت ــد ب ــه خداون ــان ب ــم ايم ــون ميگويي اکن
ــار  ــه اصــاح رفت ــر دارد و زمين ــرد انســان تأثي عملک
ــم  ــعادت را فراه ــال و س ــه کم ــيدن ب ــراي رس او ب
ــي  ــن اله ــق فرامي ــارش طب ــرد رفت ــر ف ــآورد. اگ مي
باشــد نيازهــاي مــادي و معنويــاش بــرآورده ميگــردد 
ــث  ــن بح ــود. در اي ــن ميش ــي تأمي ــت روان و بهداش
اشــاره مختصــري بــه بعضــي از راهکارهــاي رفتــاري 
ــي و  ــط اجتماع ــواده و رواب ــا خان ــه ب ــام در رابط اس

ــم. ــام مينمايي ــادي اس ــائل اقتص مس


